


گپی راجع به مجموعۀ «ماجرا ی بیست»
تا حالا به اين فكر كردين كه يه دانش آموز توی ۲۴ ساعت شبانه روز چی كار می كنه؟

 هفت هشت ساعت می خوابه و استراحت می كنه.
 حداقل هفت ساعت تو مدرسه ست كه شيش ساعتش رو سر كلاسه و (احتمالن) داره درس گوش می ده.

 حدود يک ساعت تو راه خونه به مدرسه و مدرسه به خونه ست.
 سه چهار ساعتی هم توی خونه با كتابا و درساش مشغوله و كُشتی می گيره.

 چهار پنج ساعت از وقتش هم می ره برای غذاخوردن، حضور در آغوش گرم خانواده و كارای شخصی مهم و بازی گوشی (�ه شامل 
گوشی بازی هم می شه!).

خُب! با اين حساب و كتابا معلوم می شه يه دانش آموز، ۷۵/۶۲۵ درصد از زمان بيداريش رو با درس و مشق و كتاب و مدرسه و معلم 
می گذرونه با كلّی اتفاقات تلخ و شيرين؛ پس بی راه نيست كه بگيم:

«ماجرا ی بيست» ماجرای اصلی زندگی يه دانش آموزه.
ما توی خيلی سبز، اين مجموعه رو آماده كرديم چون واقعن دلمون می خواد داستان مدرسه رفتن و درس خوندن شما و اين عمری كه 

به پاش گذاشتين، پايان خيلی خوش و شكوهمندی داشته باشه!
اگه ماجراهای جالب خودتون با درساتون رو به صورت مطلب، عكس، سلفی، خاطره، فيلم و فيلم نامه ... برامون بفرستين، خيلی رو 
سرمون منّت گذاشتين. ما حتمن ماجراهاتون رو يه جايی (مثلن تو سايت خيلی سبز يا شايد هم چاپ بعدی كتاب) منتشر می كنيم. 

ماجرای من و علوم و فنون ادبی ۱

من آدم حسودی نيستم ولی تو اين يه مورد به بچه های انسانی خيلی حسوديم می شه! علوم و فنون ادبی يكی از دلنشين ترين مباحث 
درسيه كه فقط بچه های انسانی دارن. اين كتاب، دروازۀ اصلی ورود به بهشت ادبيات فارسيه. فک كن! با اين دانش،  زبون سعدی و حافظ 

و قيصر و سهراب و فروغ و ... می فهمی و تا آخر عمرت از هم صحبتی با اونا حال می كنی. قدر اين درس رو بدونيد.
ممنون از آقای محمد رزمی كه با قلم شيرينش اين كتاب رو خوندنی تر كرد و سركار خانم اكران كه حتی در سفر و مهمانی هم از اين 
كتاب غافل نشدند و با ذوق و تجربه شون به كتاب، اعتبار بيشتری بخشيدند و سپاس از همۀ دوستای خيلی سبزیِ خودم؛ از جمله دوست 
خوبم، مدير باصلابت توليد، آقای مهندس مهدی بقايی و بقيۀ بروبچه های واحد توليد: آقای سهيل سمايی، سركار خانم زهره جليلوند، 
سركار خانم مرضيه عليزاده، آقای فرشيد اعرابی، خانم ليلا رشيدی، آقای محسن كامران پور، خانم منيره  سادات فرهانيان، خانم معصومه 
ارچندانی و همكارای واحد تأليف: سركار خانم انسيه ميرجعفری، آقای امير محمدبيگی، خانم سيده مريم طاهری، خانم زهره قموشی.

شاد باشيد  



به نام خداوند خوبی ها

سلام به شما دوست عزيز و يار همراه!
كتابی كه پيش روی شماست، قرار است تا حدی كمک آموزشی باشد، ولی فقط تا حدی! حدش البته بستگی به شما دارد. اگر دل به 
مطلب بدهی و خوب بخوانی، همراه خيلی خوبی برايت خواهد بود. سعی كرده ايم همۀ مطالب كتاب درسی را با بيانی متفاوت و جذّاب 

پوشش دهيم و هر چيزی را كه به دردت می خورد، از صفر تا صد بياوريم.
در بين درس ها مطالبی را با قلم ديگری می بينی. اين شکلی! اين مطالب برای توضيح بهتر كتاب آمده اند و حفظ  كردنشان الزامی نيست؛ 

اما توصيۀ اكيد و مؤكّد می كنيم اين ها را هم خوبِ خوب بخوان. به دردت می خورد!
بعضی از درس های كتاب علوم و فنون حفظ محور هستند؛ مانند دروس تاريخ ادبيات و برخی ديگر مهارت محور؛ مانند عروض و قافيه يا 
آرايه های ادبی. مهم اين است كه هر درس را با رويكرد مناسب خودش بخوانی و وقت لازم را برای هر يک تنظيم كنی. ضمناً در هر 

درس علاوه بر پاسخ كامل خودآزمايی ها، چند پرسش هم آمده است تا بتوانی خودت را محک بزنی. 
حواستون باشه، سؤال هاى با علامت  سخت ترين سؤال هاى هر بخشن. اگه به كم تر از 20 راضى نمى شين، بعد از تسلط روى 

سؤال هاى ديگه، بريد سراغ اون ها.
اميدواريم ما را از نظرات سازنده ات بهره مند كنی. منتظريم ... يا حق.

هر چه گفتيم جز حكايت دوسـت

پشـيمانيم آن  از  عمـر  همـه  در 



فصل سوم
درس هفتم: سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)
۷۲  
۷۷ سؤال های امتحانی 
۸۱ سؤال های چهار گزینه ای 
۸۲ درس هشتم: وزن شعر فارسی 
۸۵ سؤال های امتحانی 
۹۰ سؤال های چهار گزینه ای 
۹۲ درس نهم: موازنه و ترصیع 
۹۴ سؤال های امتحانی 
۹۷ سؤال های چهار گزینه ای 
۹۸ کارگاه تحلیل فصل سوم 

فصل چهارم

درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و 
۹۹ ششم و ویژگی های سبکی آن 
۱۰۷ سؤال های امتحانی 
۱۱۲ سؤال های چهار گزینه ای 
۱۱۵ درس یازدهم: قافیه 
۱۲۰ سؤال های امتحانی 
۱۲۳ سؤال های چهار گزینه ای 
۱۲۵ درس دوازدهم: جناس و انواع آن 
۱۲۸ سؤال های امتحانی 
۱۳۱ سؤال های چهار گزینه ای 
۱۳۳ کارگاه تحلیل فصل چهارم 

۱۳۶ خلاصۀ درس ها 

۱۴۴ مشاورۀ شب امتحان 

۱۴۵ آزمون های نیم سال دوم 

فصل یکم

۷ درس یکم: مبانی تحلیل متن 
۱۲ سؤال های امتحانی 
۱۶ سؤال های چهار گزینه ای 
درس دوم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر 
۱۹ فارسی 
۲۲ سؤال های امتحانی 
۲۴ سؤال های چهار گزینه ای 
۲۶ درس سوم: واج آرایی، واژه آرایی 
۲۸ سؤال های امتحانی 
۳۰ سؤال های چهار گزینه ای 
۳۲ کارگاه تحلیل فصل اوّل 

فصل دوم
درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های 
۳۴ اولیۀ هجری 
۳۹ سؤال های امتحانی 
۴۳ سؤال های چهار گزینه ای 
۴۵ درس پنجم: هماهنگی پاره های کلام 
۴۸ سؤال های امتحانی 
۵۲ سؤال های چهار گزینه ای 
۵۵ درس ششم: سجع و انواع آن  
۵۷ سؤال های امتحانی 
۵۹ سؤال های چهار گزینه ای 

۶۱ کارگاه تحلیل فصل دوم 

۶۳ آزمون  های نیم سال اول 



تا به حال به تکرار يک صدا در طول چند کلمه دقت کرده ای؟ اصلاً بگذار يک جور ديگر سؤالم را بپرسم. به اين دو ترکيب نگاه کن: «باد بامداد»، «نسيم صبح»، اگر جای باد و نسيم را در 
اين دو ترکيب عوض کنيم، به نظرت فرقی می کند؟ يعنی بشود: «باد صبح» و «نسيم بامداد»، ترکيب های اول انگار قشنگ تر بود. چرا؟! علت در چيزی نهفته است به نام «واج آرايی»، 
در ترکيب های نخست، بين باد و بامداد، صداهای «ب» و «د» تکرار شده بود، همين طور بين نسيم و صبح هم صدای «س»، (هر چند شکل نوشتن «س» و «ص» فرق دارد، ولی در 

درس های قبل آموختيم که يک صدا می تواند به دو صورت نوشته شود). همين تکرار باعث ايجاد جذابيت در ذهن ما می شود.
واج آرايی بعضی وقت ها فقط تکرار چند واج است و صرفاً تأثير موسيقايی دارد. مثل همان مثال های باد و نسيم؛ ولی بعضی وقت ها پيچيده تر می شود و تکرار صدا، تأثير معنايی 
گاه دارند به آدم می گويند: هيسسسسس! اين جادويی است که  هم می گذارد. مثلاً اين عبارت را ببين: «صدای سنگين سکوت در سرسرا پيچيده بود». با تکرار صدای «س» انگار ناخودآ

واج آرايی می کند! يا مثلاً اين يکی مثال را ببين:
بــدار معــذورم  بگسســت  اگــر  تســبيح  بــودرشــتۀ  سيمين ســاق  ســاقی  ســاعد  انــدر  «حافظ»دســتم 

تکرار صدای «س» و ارتباط آن با تسبيح، يادآور ذکر «سبحان الله» گفتن است.
تكرار واج و واژه در زبان عادی، پسنديده نيست. امّا در زبان ادبی تكرار بر جاذبه، كشش و گوش نوازی سخن می افزايد. شاعران و نويسندگان يا از تكرار 

«واژه» سود می برند و يا از تكرار «واج» (يا صدا) بهره می گيرند. گاهی كل «عبارت» يا «جمله» را هم تكرار می كنند. پس آرايۀ تکرار در سه سطح رخ می دهد:
 واج (که به آن واج آرايی می گوييم)  جمله يا عبارت

نوع تكرار را در بيت های زير مشخص كنيد.
الف) خيال روی كسی در سر است هر كس را
ب) هر چه كنُی بكنُ، مكن ترک من ای نگار من

مـرا خيـال كسـی كـز خيـال بيرون اسـت
هـر چه بـَری ببر، مبَر سـنگدلی بـه كار من

«تكرار يک واج (صامت يا مصوّت) در سخن است؛ به گونه ای كه بر موسيقی و تأثير آن بيفزايد».
در اين تعريف سه نکتۀ مهم وجود دارد:

 برای به  وجود آمدن آرايۀ واج آرايی، تکرار «واج» مهم است نه «حرف». خيلی ها ممکن است اين دو را با هم اشتباه بگيرند.
تعريف واج و تفاوت آن را با حرف در درس يازدهم گفتيم. ملاک ايجاد واج آرايی تکرارشدن صداهاست و نه لزوماً حروف؛ يعنی ممکن است در بيتی چهار کلمه با حروف «ذ، ز، ظ، ض» 

داشته باشيم، در حالی که همۀ اين ها يک صدا دارند. بنابراين واج آرايی به  وجود می آيد.
 واج آرايی هم با واج های صامت به  وجود می آيد و هم با واج های مصوّت؛ يعنی اگر در بيتی يک واج مصوّت (آ، او، ای، ـَ ، ـُ ، ـِ) تکرار شود، واج آرايی داريم. نمونه های اين کاربرد 

را پايين تر می بينيم.



٢٧

 هر تکرار واجی لزوماً واج آرايی نمی شود! به عبارت ديگر واج آرايی فرمول و قاعده نيست که مثلاً هر جا ديديم واجی بيشتر از دو بار تکرار شده است، پس حتماً واج آرايی داريم. 
پس واج آرايی چيست؟! گيج شدی، نه؟! ببين مسئلۀ مهم ديگری که علاوه بر تکرار در به  وجود آمدن واج آرايی نقش دارد، زيبابودن و افزوده شدن بار موسيقايی است. اين مطلب 
را اين طور توضيح می دهيم: برخی صداها در زبان بيشتر و برخی ديگر کم تر به  کار می روند. مثلاً در فارسی صداهای «م» و «ن» خيلی بيشتر از صداهای «خ» و «ژ» به  کار می روند. به خاطر 
همين ممکن است در بيتی شش بار صدای «م» بيايد اما برای ما محسوس نباشد، ولی دو بار «خ» بيايد و کاملاً تابلو باشد! چون صدای «م» برای ما عادی شده، اما «خ» به خاطر کاربرد 
کم ترش محسوس تر است. پس خلاصه حواست به اين مطلب باشد که تکرار واج بايد محسوس باشد و بر بار موسيقايی و تأثير شعر اضافه کند. پس آن را کيلويی و متری نمی توان سنجيد!

ــت ــه هنگام خزان اس ــز آريد ك ــد و خ ــتخيزي ــوارزم وزان اس ــب خ ــک از جان ــاد خن «منوچهری»ب

در اين بيت، تكرار كدام واج ها موسيقی و آهنگ آن را افزوده است؟ مصوّت بلند «آ»، هفت بار در بيت بالا تكرار شده است. اگر به موسيقی و آهنگی 
كه از بيت برمی خيزد، دقت كنيم درمی يابيم كه تكرار آگاهانۀ يک مصوّت تا چه اندازه در غنای موسيقی اين بيت مؤثر بوده و به گوش نوازی آن كمک 
كرده است. در همين بيت، تكرار صامت «خ» و «ز» در مصراع اول نيز به عنوان يک عامل ايجادكنندۀ موسيقی لفظی درخور توجه است (پس هم تکرار 

مصوّت ها واج آرايی می آفريند و هم تکرار صامت ها).

ــۀ عشّاق بود ــودپيش از اينت بيش از اين، انديش ب ــاق  ــهرۀ آف ــا ش ــا م ب ــو  ت ــرورزی  «حافظ»مه

در مثال دوم، شاعر صامت «ش» را در پنج واژه آورده است؛ يعنی، «ش» بيش از هر صامت ديگری تكرار شده و همين امر بر موسيقی بيت زيبايی 
آن افزوده است. اين تكرار را «واج آرايی» گفته اند؛ زيرا آرايه ای است كه از تكرار يک «واج» حاصل می شود (اگر يک کلمه يا عبارت دو يا چند بار بيايد، به آن 

آرايۀ «تکرار» می گويند).

ــنِ بــــامــــدادِ رحــيــل ــي ــوش سبيلخــــواب ن ز  را  پـــيـــاده  ــــــــازدارد  «سعدی»ب

در نمونۀ بالا، تمامی كلمات مصراع اول با مصوّت كوتاه «ـِ» به هم پيوسته اند. تكرار اين مصوّت بر موسيقی بيت افزوده است.

 واج آرايی صامت ها از مصوّت ها محسوس تر است.

به بيت های زير توجه كنيد. در اين نمونه ها تكرار واژه بر تأثير آهنگين بيت، افزوده است.
اگر كلمه يا عبارتی بيش از يک بار در يک بيت استفاده شود، آرايۀ تکرار به  وجود می آيد. مانند:

اوســت پــس هــســتــی مــن ز هــســتــی 
ـــغ! دري ای  دريـــغـــا!  ای  دريـــغـــا!  ای 
ــتم نمی دانس ــت  من ــودی  ب ــن  م ــا  ب
ــتم ــو را دانس ــان ت ــن از مي ــو م ــم چ رفت
ــق روزگار ــت با تو كه گر خل ــری اس با من س

ــت  دوس ــش  دارم ــت  هس و  ــتم  هس ــا  ت
ــغ  ــر مي ــد زي ــان ش ــی نه ــان ماه كان چن
ــتم  نمی دانس ــت  من ــودی،  ب ــن  م ــا  ت
ــتم  نمی دانس ــت  من ــودی،  ب ــن  م ــا  ب
ــريم ــر برود هم بر آن س ــوند و س ــمن ش دش

ج ميرزا» (تکرار هستی) «اير
«مولوی» (تکرار دريغ)

(تکرار من، بودی و نمی دانستم)
«فيض کاشانی»

«سعدی» (تکرار با و سر)

 وقتی كلمه ای تكرار می شود، قاعدتاً واج های آن هم تكرار شده است. پس با اين حساب آيا واج آرايی هم به  وجود می آيد؟! 

 خير. به اين كار همان آرايۀ تكرار می گويند و ديگر واج آرايی محسوبش نمی كنند.
برای اين كه آرايۀ تكرار به  وجود بيايد، بايد هر دو كلمه چه از نظر معنی و چه از نظر لفظ كاملاً يكسان باشند. اگر لفظ يكسان باشد، ولی معنا فرق 

كند، جناس تام به  وجود می آيد كه در درس های آينده با آن آشنا می شويم.

 آن چه در تكرار اهميت دارد، جنبۀ موسيقايی و آوايی سخن است، نه شكل نوشتاری واژگان.

 واج آرايی: تكرار يک واج (صامت يا مصوّت) در سخن است؛ به گونه ای كه بر موسيقی و تأثير آن بيفزايد.
 تكرار آگاهانۀ يک واج در غنای موسيقی لفظی مؤثر بوده و به گوش نوازی شعر كمک می كند.

 اگر كلمه يا عبارتی بيش از يک بار در يک بيت استفاده شود، آرايۀ تكرار به  وجود می آيد.
 آن چه در تكرار اهميت دارد، جنبۀ موسيقايی و آوايی سخن است، نه شكل نوشتاری واژگان.
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در بيت های زير، نمونه های واج آرايی را بيابيد.- ۱

«خاقانی»همچو سرمسـتان به بستان، پای كوب و دست زنالف) سـرو را بيـن بـر سـماع بلبـلان صبح خيز
«ابتهاج»ای بسـا بـاغ و بهـاران كه خـزان من و توسـتب) گـو بهـار دل و جـان باش و خزان بـاش، ارنه
«حافظ»كـه هر چـه بر سـر مـا مـی رود، ارادت اوسـتپ) سـر ارادت مـا و آسـتان حضـرت دوسـت

«مهدی اخوان ثالث»ت) ای تكيه گاه و پناهِ / زيباترين لحظه های / پرعصمت و پرشكوه / تنهايی و خلوت من / ای شطّ شيرين پرشوكت من!

در اشعار زير، آرايۀ تكرار (واژه آرايی) را بيابيد.- ۲

«شهريار»مـن كـه يـک امـروز مهمـان تـوام، فـردا چرا؟الف) عمـر ما را مهلـت امروز و فردای تو نيسـت
«شهريار»بـه علـی شـناختم مـن بـه خدا قسـم خـدا راب) دل اگـر خداشناسـی همـه در رخ علی بين
شـما نـام  بـه  می زنـد  نـو  قرعـۀ  زمانـه  «١بتهاج»خوشـا شـما كـه جهـان مـی رود بـه كام شـماپ) 
«ابوالقاسم حالت»ور خوار چون خارم كنی، ای گُل بدان خواری خوشمت) گر تـو گرفتارم كنی، من با گرفتاری خوشـم
«سعدی»گل از خـارم بـرآوردی و خار از پـای  و پای از گلث) گرم بازآمدی محبوب سـيم اندامِ سـنگين دل
عمـرج) بـی عمـر زنده ام مـن و اين بس عجـب مدار شـمار  در  نهـد  كـه  را  فـراق  «حافظ»روز 
بــود چــوبــيــن  ــون  ــي ــدلال ــت اس پـــای  بـودچ)  بی تمكيـن  سـخت  چوبيـن  «مولوی»پـای 
«حافظ»وز نـام چـه پرسـی كـه مـرا ننـگ ز نام اسـتح) از ننـگ چه پرسـی كـه مرا نام ز ننگ اسـت
«صائب»كـه بدعهد از پشـيمانی، پشـيمان زود می گرددخ) گـر اظهار پشـيمانی كند گردون مشـو ايمن
دورمد) يک عمر پريشـانیِ دل، بسـته به مويی است تـو  مـوی  سـر  ز  مويـی  سـر  «قيصر امين پور»تنهـا 
هسـت درمانيـش  اسـت  دردی  كجـا  هـر  نيسـتذ)  درمانيـش  آن كـه  اسـت  عشـق  «سلمان ساوجی»درد 

غزلی از ديوان حافظ شيرازی بيابيد كه نمونۀ مناسبی برای كاربرد واج آرايی و واژه آرايی باشد؛ سپس مشخص كنيد، كدام واج ها و - ۳
واژه ها در ايجاد اين آرايه ها، مؤثر هستند. 

جايگاه تكرار واج و واژه را در زبان عادی و ادبی بررسی كنيد.- ۱
شاعران و نويسندگان از «تكرار» به چند شكل استفاده می كنند؟ با ذكر مثال.- ۲
اين سخن كه «آن چه در تكرار اهميت دارد، جنبۀ موسيقايی و آوايی سخن است نه شكل نوشتاری واژگان» يعنی چه؟ توضيح دهيد.- ۳
در بيت ها و عبارات زير واج آرايی و واژه آرايی (تكرار) را بيابيد.- ۴

قيامـت قامـت  و  قامـت  قيامـت  الـف) 
نرسـيد كـس  مـا  دل  داد  بـه  داد  ای  ب) 

قامـت و  قـد  ايـن  می كنـد  قيامـت 
مـا دل  داد  بـود  بلنـد  كـه  بـس  از 

پ) صدای سنگين سكوت در سرسرا  پيچيده بود.

ــه بـِـســتــان ــفــل ـــردان سِ ـــی خ ــــن ب ت) زي
زار بگريم  آن چنان  ــار  دي و  يــار  يــاد  به  ث) 

ــد ــن ــردم خ ــــــردمِ  م دلِ  دادِ 
بــرانــدازم سفر  ــم  رس و  ره  جهان  از  كه 

شـد؟ گسـترده  سـجاده  كـدام  وسـيعِ  وسـعتِ   / مـرا  چهارده سـالۀ  حماسـۀ  خونيـنِ  نمـازِ  ج) 
گويی كه نيشـی دور از او، در اسـتخوانم می رودچ) مـن مانده ام مهجور از او، دلخسـته و رنجور از او

در كدام گزينه «واج آرايی» وجود دارد؟- ۵
۲) ای مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز ۱) تو با من به بيداد كوشی همی  

۴) مرا مادرم نام، مرگ تو كرد  ۳) اندر طلب طعمه پر و بال بياراست   
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الف) تكرار واژۀ خيال ـ كس / ب) تكرار صامت های /ک/، /ب/، /ن/

ب) تكرار مصوّت /ا/- ۱ الف) تكرار صامت /س/ 
ت) تكرار صامت /ش/ مصوّت /ـِ/ پ) تكرار صامت /س/   

ت) تكرار واژه های «گرفتار»، «خوار»- ۲ پ) تكرار واژۀ «شما»  ب) تكرار واژه های «علی» و «خدا»  الف) تكرار واژه های «امروز»، «فردا» 
ح) تكرار واژه های «ننگ»، «نام» چ) تكرار واژۀ «چوبين»  ج) تكرار واژۀ «عمر»  ث) تكرار واژه های «خار» ، «پا»   

ذ) تكرار واژه های «درد»، «درمان»  د) تكرار واژه های «سر»، «مو»  خ) تكرار واژۀ «پشيمانی»   
ــن از پرتو رويت نظری نيست كه نيست - ۳ روش

آری ــد  صاحب نظرانن ــو  ت روی  ــر  ناظ
ــد چه عجب ــرخ برآم ــاز من ار س ــک غمّ اش
ــيمش گردی ــيند ز نس ــن ننش ــه دام ــا ب ت
ــا نزند ــو هر ج ــف ت ــر زل ــام س ــا دم از ش ت
ــم ورنه ــوريده به رنج ــع ش ــن طال ــن از اي م
ــمۀ نوش ــيرين تو ای چش ــب ش ــال ل از خي
ــرون افتد راز ــه از پرده ب ــت ك مصلحت نيس
ــود ش ــاه  روب ــو  ت ــق  عش ــۀ  بادي در  ــير  ش
ــت ــمم كه بر او منت خاک در توس آب چش
ــان هست كه هست از وجودم قدری نام و نش
غير از اين نكته كه حافظ ز تو ناخشنود است

ــت كه نيست منّت خاک درت بر بصری نيس
سِرّ    گيسوی تو در هيچ سری نيست كه نيست
خجل از كردۀ خود پرده دری نيست كه نيست
ــيل خيز از نظرم رهگذری نيست كه نيست س
با صبا    گفت و شنيدم سحری نيست كه نيست
بهره مند از سر كويت دگری نيست كه نيست
غرق آب و عرق اكنون شكری نيست كه نيست
ورنه در مجلس رندان خبری نيست كه نيست
آه از اين راه كه در وی خطری نيست كه نيست
ــت كه نيست زير صد منت او خاک دری نيس
ورنه از ضعف در آن جا اثری نيست كه نيست
ــراپای وجودت هنری نيست كه نيست در س

تكرار عبارت «نيست كه نيست».  

تكرار در زبان عادی پسنديده نيست اما در زبان ادبی، تكرار بر جاذبه و كشش و گوش نوازی سخن می افزايد.- ۱
به سه شكل: تكرار واژه، واج، كل عبارت يا جمله يا مصراع- ۲

تكرار واج يا صدا  رشتۀ تسبيح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقی سيمين ساق بود (واج «س»)  
تكرار واژه  كان چنان ماهی نهان شد زير ميغ / ای دريغا، ای دريغا، ای دريغ (تركيب «ای دريغ»)  

تكرار كل عبارت يا جمله يا مصراع:   
ــتم نمی دانس ــت  من ــودی  ب ــن  م ــا  ب
ــتم ــان تو را دانس ــن از مي ــم چو م رفت

ــتم نمی دانس ــت  من ــودی  ب ــن  م ــا  ت
ــتم نمی دانس ــت  من ــودی  ب ــن  م ــا  ب

از آن جايی كه در زبان فارسی بعضی از واج ها چند شكل نوشتاری دارند اما صدای واحدی دارند، در شمارش تكرار اين نوع واج ها به شكل متفاوت - ۳
نوشتاری آن ها توجه نمی كنيم، بلكه صدا يا آوای برخاسته از تلفظ آن ها است كه آرايۀ تكرار يا واج آرايی را به وجود می آورد؛ مانند: 

واج/ه/، /ح/ در عبارت: ای تكيه گاه و پناه / زيباترين لحظه های / پرعصمت و پرشكوه  
ب) واج /د/ ؛ واژۀ «داد»- ۴ الف) تكرار واژه های «قامت» و «قيامت» 

ت) مصوّت /ـِ/ ؛ صامت /د/ پ) واج های /س/، /ص/     
ج) مصوّت /ـِ/ ؛ صامت /س/ ث) مصوّت /ا/ ؛ صامت /ر/    

چ) مصوّت /و/ ؛ صامت /ر/  
گزينۀ «۴»، واج های /م/، /ر/- ۵
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در كدام گزينه نوع تكرار با ديگر گزينه ها متفاوت است؟- ۱

ــت اوس ــتی  هس ز  ــن  م ــتی  هس ــس  پ  (۱
ــغ ــر مي ــد زي ــان ش ــی نه ــان ماه ۲) كآنچن
ــب موی تو، گل بوی تو دارد ۳) مه روی تو، ش
ــت ــم كرد راس ــپ را و خ ــرد چ ــتون ك ۴) س

ــت دوس ــش  دارم ــت،  هس و  ــتم  هس ــا  ت
ــغ دري ای  ــا،  دريغ ــا،  ای  دريغ ای 
دارد ــو  ت روی  از  ــی  خرّم ــان  جه ــزار  گل
ــت بخاس ــی  چاچ ــرخ  چ ــم  خ از  ــروش  خ

در كدام گزينه «واج آرايی» با تكرار صامت «ر» احساس می شود؟- ۲

ــل  بي ــه  ب ــن  گرفت ــايد  ش ــمه  چش ــرِ  س  (۱
ــن جهان آفري ــدای  خ ــب  حبي  (۲
ــما ــام ش ــه ن ــد ب ــو می زن ــۀ ن ــه قرع ۳) زمان
ــر گب ــيد  بپوش ــتم  رس روز  ــد  ش ــو  چ  (۴

ــل  ــه پي ــتن ب ــايد گذش ــد نش ــر ش ــو پ چ
ــن دي ــردان  م روی  ــر  ب ــرد  ك ــه  نگ
ــما ــما كه جهان می رود به كام ش ــا ش خوش
ــر بب ــر  گب ــر  ب ــرد  ك ــن  ت ــان  نگهب

در كدام بيت «واژه آرايی» به كار نرفته است؟- ۳

ــب نبود ــد اوفتد عج ــه كمن ــر ب ــزال اگ ۱) غ
ــی ــد آن را كه تو در خيال باش ۲) چه نماز باش
ــفته دل ــف درازت بر من آش ــب زل ــی ش ۳) ب
۴) به می سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

ــد غزال ــت در كمن ــرد اس ــادن م ــب فت عج
ــد! ــرا نماز باش ــذاری كه م ــم نمی گ ــو صن ت
لحظه روز و روز هفته، هفته ماه است ای صنم
ــم منزل ها ــالک بی خبر نبود ز راه و رس كه س

» كاملاً مشهود است؟- ۴ ِـ در كدام گزينه «واج  آرايی مصوّت كوتاه 

ــا دان ــزد  اي ــام  ن ــه  ب ــر  دفت اول   (۱
ــت معذورم بدار ــبيح اگر بگسس ــتۀ تس ۲) رش
ــت تواند دادن ــه يک جرعه می از دس ۳) آن ك
ــم زار ــان بگري ــار آن چن ــار و دي ــه ياد ي ۴) ب

ــــیّ تــوانــا ـــــروردگـــــار ح ـــع پ صـــان
بود سيمين ساق  ساقی  ساعد  اندر  دستم 
باد آغوشش  در  مقصود  شاهد  با  دســت 
بــرانــدازم سفر  رســم  و   ره  جهان  از  كه 

در كدام بيت آرايۀ واج آرايی كم تر احساس می شود؟- ۵

ــر ــه قي ــته ب ــبهَ روی شس ــون شَ ــبی چ ۱) ش
ــد ــاه مجلس ش ــيد و م ــتاره ای بدرخش ۲) س
ــوی ــن پرده رمزی نش ــنا زي ــا نگردی آش ۳) ت
ــر تدبي ــن  بدي و  ــی ورزم  م ــق  عش  (۴

ــر تي ــه  ن ــوان  كي ــه  ن ــدا  پي ــرام  به ــه  ن
ــد ش ــس  مون و  ــس  اني را  ــا  م ــدۀ  رمي دل 
ــروش ــد جای پيغام س ــرم نباش ــوش نامح گ
ــرد ك ــم  خواه ــادگار  ي ــود  خ ــام  ن

در كدام گزينه واج آرايی با مصوّت بلند «ا» ديده نمی شود؟- ۶

ــم زار ــان بگري ــار آن چن ــار و دي ــه ياد ي ۱) ب
ــت يار ــز الف قام ــوح دلم ج ــر ل ــت ب ۲) نيس
ــه دارد ــا نگ ــل وف ــب اه ــه جان ــر آن ك ۳) ه
ــا تو بگويم ــودم چو بيايی غم دل ب ــه ب ۴) گفت

ــدازم بران ــفر  ــم س رس و  ره  ــان  از جه ــه  ك
ــتادم ــداد اس ــاد ن ــر ي ــرف دگ ــه كنم ح چ
ــه دارد ــلا نگ ــال از ب ــه ح ــداش در هم خ
ــه بگويم؟ كه غم از دل برود چون تو بيايی چ

كدام گزينه واج آرايی را در مضمونی جنگی و حماسی به كار نبرده است؟- ۷

ــت ــم كرد راس ــپ را و خ ــرد چ ــتون ك ۱) س
ــت پهن دش آن  در  ــتوران  س ــمّ  س ز   (۲
ــايد ــت نازنين ش ۳) به خونم گر بيالايد دو دس
ــر هن دارد  ــه  ك ــواری  س ــت  دس ــه  ب  (۴

بخاست چــاچــی  ــرخ  چ خــم  از  خـــروش 
هشت گشت  آسمان  و  شد  شش  زمين 
نه قتلم خوش همی آيد كه دست و پنجۀ قاتل
پــرخــاشــخــر و  گـــرد  و  ســپــهــبــدســر 
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در كدام گزينه تكرار واژه به تعداد كم تری مشاهده می شود؟- ۸

۱) ای جانِ جانِ جانِ جان، ما نامديم از بهر نان
ــدم ــدم گريه بدُم خنده ش ۲) مرده بدُم زنده ش
ــايه گه بيد منم ــيد تويی س ــمۀ خورش ۳) چش
۴) گفت كه سرمست نه ای رو كه از اين دست نه ای

ــاقيا ــلطان س ــه گدارويی مكن در بزم س برج
ــدم ــد و من دولت پاينده ش ــق آم دولت عش
چون كه زدی بر سر من پست و گدازنده شدم
ــدم وز طرب آكنده شدم ــت ش رفتم و سرمس

نوع تكرار، واج آرايی حروف «چ» و «خ» است؛ اما در ساير گزينه ها، تكرار واژه صورت گرفته است.- ۱ گزينۀ «۴» 

گزينۀ (۱): هستی، هست 
گزينۀ (۲): دريغ 

گزينۀ (۳): روی، تو
با تكرار ۷ بار- ۲ گزينۀ «۴» 

گزينۀ «۴» - ۳

گزينۀ (۱): غزال، كمند، عجب 
گزينۀ (۲): نماز، تو 

گزينۀ (۳): روز، هفته
مصوّت «ـِ» ۶ بار تكرار شده است.- ۴ گزينۀ «۱» 

گزينۀ «۴»  - ۵

َـ  گزينۀ (۱): واج «ش»، مصوّت ـ
گزينۀ (۲): واج «س» 
گزينۀ (۳): واج «ش»

گزينۀ «۴»- ۶

مضمون بيت عاشقانه است نه حماسی.- ۷ گزينۀ «۳» 

گزينۀ «۳» - ۸

گزينۀ (۱): جان 
گزينۀ (۲): بدم ـ شدم 

گزينۀ (۴): سرمست
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شعر زير را بخوانيد و جدول را كامل كنيد.- ۱

قديـم عهـد  در  كـه  آمـد  كتـاب  در 
سـرا آن  كار  بـُرد  پايـان  بـه  چـون 
مختصـر بنـای  ايـن  گفتنـد:  جملـه 
قفـس؟ ايـن  در  زيسـتن  توانـی  چـون 
حكيـم و  والا  تـو  چـون  مـردی  بهـر 
جمـع آييـم  چـون  تـو  شبسـتان  در 
نيسـت بـاک  را  مـا  كـه  پاسـخ:  در  گفـت 
سـاختم بدين سـان  گـر  خـود  حُجـرۀ 
داشـتم يكـدل  يـار  گـر  ايـن  از  بيـش 
كيمياسـت يكـدل،  يـار  حقيقـت  در 

حكيـم سـقراط  می سـاخت  خانـه ای 
آشـنا و  رفيـق  ره،  از  آمدنـد 
صاحب نظـر ای  تـو،  خـوردِ  در  نيسـت 
تـو كـس مقـام چـون  نبـود  قفـس  ايـن 
عظيـم كاخـی  و  بايـد  بارگاهـی 
شـمع؟ روی  بـه  گـرد  پروانـه  همچـو 
نيسـت خـاک  الاّ  خانـه  را  عارفـان 
سـاختم يـاران  خـورد  در  خانـه ای 
می افراشـتم عـرش  تـا  خـود  بـام 
«نيرّه سعيدی = نير ميرفخرايی»چـون صدف، كميـاب و چون دُر، پرُبهاسـت

شرح و توضيحموضوع

نوع لحن

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فكری

نتيجه گيری و تعيين نوع

حكايت زير را بخوانيد و برای هر قلمرو، چند ويژگی استخراج كنيد.- ۲
«پارسازاده ای را نعمت بيكران به  دست افتاد، فسق و فجور آغاز كرد. باری، به نصيحتش گفتم: ای فرزند، دخل، آب روان است و عيش، آسيابِ 

 گردان، يعنی خرج فراوان كردن، مسلم كسی را باشد كه دخل معيّن دارد.
كن آهسته تر  خرج  نيست،  دخلت  چو 
ــه كــوهــســتــان نــبــارد ــــاران ب اگـــر ب

ــان ســـرودی ــلاّح ــه مــی گــويــنــد م ك
خشک رودی ــردد،  گ دجله  سالی  به 

عقل و ادب، پيش گير و لهو و لعب بگذار كه چون نعمت سپری شود، سختی بری و پشيمانی خوری. پسر اين سخن در گوش نياورد و بر قول 
من اعتراض كرد و گفت:

ـــروز دل اف يــار  ای  ــن  ك ـــادی  ش امـروزبــرو  خـورد  نشـايد  فـردا،  غـم 
ديدم كه نصيحت نمی پذيرد و دمِ گرم من در آهنِ سرد او اثر نمی كند. روی از مصاحبت او بگردانيدم و قول حكما كار بستم كه گفته اند:

بگوی نــشــنــونــد،  ــه  ك ـــی  دان ــه  ــرچ گ
بينی ــر،  ــره س ــي خ ــه  ك ــد  ــاش ب زود 
ــغ ــه دري ــد ك ــی زن ــر دســت م دســت ب

پند و  خواهی  نيک  تو  ــی  دان چه  هر 
بند ـــدر  ان اوفـــتـــاده،  پــای  دو  ــه  ب
ــشــمــنــد» ــث دان ــدي ــيــدم ح ــشــن «گلستان سعدی، باب هفتم»ن

قلمرو فکریقلمرو ادبیقلمرو زبانی

نمونه های زير را از ديد حس وحال فضای شعری و عاطفی بررسی كنيد.- ۳

سـزاواری و  غمگنـی  آن  كـه  الـف)  ای 
آمـد آن  كـه  آمـد  و  رفـت  آن  كـه  رفـت 
 ب) بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم

بـاری همـی  سرشـک  نهـان  ونـدر 
داری غـم   چـه  خيـره  بـود  كـه  آن   بـود 
فلک را سقف بشكافيم و طرحی نو دراندازيم

«رودکی»
«حافظ»
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پ) اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست
يـار وفـای  اميـد  بـه  می شـود  زنـده  دل 
ت) جامی اسـت كـه عقل آفريـن می زندش
لطيـف جـام  چنيـن  دهـر  كوزه گـر  ايـن 
اسـفنديار فـرّخ  كای  خروشـيد  ث) 
ج) وقـت را غنيمـت دان آن قدر كـه بتوانی

تا جـان و جامـه بذل كنـم بر پيام دوسـت
جان رقـص می كند به سـماع كلام دوسـت
صـد بوسـه ز مهـر بـر جبيـن می زنـدش
می زنـدش زميـن  بـر  بـاز  و  می سـازد 
جـای بـاز  مشـو  آمـد  همـاوردت 
حاصل از حيات ای جان يک دم است تا دانی

«سعدی»

«خيام»
«فردوسی»

«حافظ»
در بيت های زير، نمونه های واج آرايی و واژه آرايی را بيابيد.- ۴

گوشـه گرفتـم ز خلـق و فايـده ای نيسـت
مـا چـون  ز دری پای كشـيديم، كشـيديم
دل نيسـت كبوتر كه چو برخاسـت، نشـيند
مـا دل  داد  بـود  بنـد  تـو  زلـف  در 
نرسـيد كـس  مـا  دل  داد  بـه  داد  ای 
نـه مـن ز بی عملی در جهـان ملولـم و بس
ريختـن خـون  و  خواهـی  جنـگ  اگـر 
ــی ــل زاب آورم  ــــوار  س ـــا  ت ــو  ــگ ب

گوشـۀ چشـمت بـلای گوشه نشـين اسـت
بريديـم بريديـم،  كـه  كـس  هـر  ز  اميـد 
پريديـم پريديـم،  كـه  بامـی  گوشـۀ  از 
مـا دل  داد  بـود  كمنـد  بنـد  در 
مـا دل  داد  بـود  بلنـد  كـه  بـس  از 
ملالـت علمـا هـم ز علـم بی عمـل اسـت
آويختـن بـر  سـختی  گونـه  ايـن  بـر 

كابلی  خــنــجــر  بـــا  ــد  ــن ــاش ب كـــه 

«سعدی»

«وحشی بافقی»

«قيصر امين پور»
«حافظ»

«فردوسی»

نوع لحن: روايی ـ داستانی / با آهنگ نرم و كشش آوايی همراه است؛ لحن بايد ميل و رغبت شنونده را به شنيدن ادامۀ سخن برانگيزد و شوقی - ۱
همراه با انتظار در ذهن پديد آورد.

قلمرو زبانی: ۱) كاربرد كهن واژه هايی از قبيل: سَرا (خانه)، جمله (همه)، توانی زيستن، بديشان / ۲) كاربرد چون به معنای چگونه و بهر به معنای برای
قلمرو ادبی: ترادف: رفيق و آشنا / استعاره: قفس / جناس: جمع و شمع / تشبيه: دوستان به پروانه و سقراط به شمع / شبکۀ معنايی (مراعات نظير): 

دُر، صدف، كيميا، پربهَا / مَثَل: استفاده از مَثلَ در بيت آخر / قالب شعر مثنوی (هر بيت قافيۀ مستقل دارد.)
قلمرو فكری: ۱) در اين حكايت، نگرش حكمی و تعليمی كاملاً مشهود است. / ۲) بی ارزش بودن دنيا و تعلّقات دنيايی نزد عارفان / ۳) دوست 

موافق و بی ريا مانند كيميا است و چون دُر گران قيمت.
نتيجه گيری و تعيين نوع:

۱) نوع متن: نمونه ای از متن های تعليمی ـ عرفانی است. / ۲) داشتن دوست موافق، بی ريا و يكدل ثروتی است تمام نشدنی و بسيار گران قدر. / 
۳) تعلّقات دنيا ارزش زيادی ندارند. / عارفان به دنيا تعلق خاطر ندارند.

قلمرو زبانی: الف) سطح واژگانی: پارسازاده: مشتق ـ مركب / بی كران: مشتق / فسق و فجور: تناسب / ب) سطح نحوی: كاربرد «را» به معنای - ۲
برای / شكل مشترک بين مضارع التزامی و اخباری (برَی، خوری، شود) / كاربرد تاريخی فعل ماضی ساده: بگردانيم، اوفتاده / جمله ها كوتاه است. / 

كاربرد كهن: ملاّح
 / فردا  امروز،  تناسب:   (۳  / غم  شادی،   / دخل  خرج،  تضاد:   (۲  / گردان  و  روان  مانند:  سجع هايی  دارای  است،  مسجّع  نثر   (۱ ادبی:  قلمرو 
۴) مَثَل: اگر باران به كوهستان نبارد ... / ۵) کنايه: دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی كند. / ۶) تضاد: گرم، سرد / ۷) مجاز: دَم (سخن گفتن، نفس) / 

۸) تشبيه: دخل به آب و عيش به آسياب
قلمرو فكری: ۱) حكايت، تعليمی و اندرزگونه است. / ۲) قدر نعمت ها را بدانيم. / ۳) هشيار باشيم و لحظه ها را به عيش و نوش نگذرانيم (قدر 
عمر را بدانيم و لحظات را غنيمت بشماريم). / ۴) از گفتۀ بزرگان و حكيمان پند بگيريم (پندپذيری). / ۵) پشيمانی سودی ندارد. / ۶) امر به 

معروف و نهی از منكر را انجام دهيم، اگرچه گوش شنوايی نداشته باشند. / خرج بيش از دخل باعث پشيمانی است.
الف) حالت غم و اندوه (وزن سنگين و غم انگيز است.) / ب) حالت شادی و نشاط (اميد به آغازی دوباره، وزن ضربی و شاد است.) / پ) اميد و - ۳

سرزندگی (وزن آرام، نرم و لطيف است.) / ت) نگرش حكيمانه (وزن آرام و سنگين است.) / ث) بار حماسی دارد. (حالت خشم، وزن و آهنگ كوبنده، 
تند و ضربی دارد.) / ج) محتوای پند و اندرز دارد (حالت قدردانی و قدرشناسی، وزن ضربی و تند است.)

واژه آرايی (�وشه)- ۴
واژه آرايی كشيديم / بريديم / پريديم

واژه آرايی عبارت داد دل ما
واج آرايی «ع»، «ل» و «م»

واج آرايی «خ»
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